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 شعارزدگی
مهم ترین نقطه ضعف فیلم «روح» را باید در همان مخاطب شناسی اش 
جست وجو کرد. از یک طرف فیلم برای مخاطب کودک هیچ جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر، نتیجه گیری نهایی اش به شــدت دم دستی و 
بچگانه اســت و به هیچ وجــه مخاطب بزرگ ســال را راضی نمی کند. 
همین موضوع بســیاری از دیالوگ هــا و نتیجه گیری های فیلم برای 
مخاطــب بزرگ ســال را شــعاری و گل درشــت کرده اســت؛ هرچند 
کارگردان همه سعیش را کرده است تا بتواند با اجرای کم نقصش جلوه 

بصری بالایی به این مفاهیم بدهد.

 جایگاه آموزش
در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. 
در این راستا «روح» یک نهیب بزرگ به فرهنگ حاکم بر زندگی آمریکایی 
است که زندگی فقط در موفقیت خلاصه نمی شود. حتی اگر تأکید بر 
موفقیت بیش از حد باشــد، آن را از یک علاقه که قرار اســت محرک 
اصلی زندگی فرد باشــد، به نوعی وسواس ذهنی یا حتی حسرت 
تبدیل خواهد کرد. در این راستا به مقام معلمان در آموزش مفهوم 
زندگی هم تأکید شده است. به ویژه که در زندگی عادی، چندان به 
این قشر توجه نمی شود. گزارش سال گذشته مجله تایم درباره 
معلمانی که برای تأمین معاششان ناچار به اشتغال در چند حرفه 
بودند، از یاد نبرده ایم. در فیلم هم شغل جو معلمی است و هم 

در مقام عمل برای ۲۲ نقش یک معلم زندگی را ایفا می کند.

چهارم

 سیاه پوست بودن شخصیت اصلی
چندســالی اســت کــه هالیــوود متوجــه ظرفیــت بــالای مخاطبان 
سیاه پوست شده اســت و با ســاخت فیلم هایی مثل «پلنگ سیاه» و 
سیاه پوســت کردن «مرد عنکبوتی» و ایده سیاه پوســت شدن جیمز 
بانــد درصدد جذب این دســته از مخاطبان اســت. این رویــه درباره 
فمینیســم هم بارها محل انتقاد امثال من به اســتفاده ابزاری از این 
حربه بوده است، اما در فیلم «روح»، با توجه به جایگاه موسیقی جاز 
بین سیاه پوســتان و برخورد طبیعی با یک شــهروند سیاه پوســت، 
این رویه گل درشــت نشــده و در خدمت فیلم اســت. بنابراین حس 

وصله پینه ای بودن به مخاطب نمی دهد.

پنجم

نگاهی به موفق ترین انیمیشــن هایی کــه مخاطب را به 
دنیای ارواح می برند

 ورود بــه دنیــای ارواح یــا ارتبــاط بــا ارواح تابه حال ســوژه 
انیمیشــن های دیگــری به جز »روح« هم شــده اســت. عالم 
ناشناخته ارواح بستری مناسب برای اتفاقات هیجان انگیز، 
بامزه و غیرمنتظره است و همین موضوع باعث اقبال مخاطب 

به این انیمیشن ها می شود.

 کوکو
کوکو بدون شــک موفق ترین انیمیشنی است که درباره عالم 
ارواح ساخته شده اســت. برنده شدن 2جایزه اسکار و فروش 
گیشه ۸۰۷میلیون دلاری در مقابل 1۷5میلیون دلار بودجه 
ساخت، شــاهد مثال این حرف اســت. علاوه بر این، کوکو با 
آن داســتان بامزه ترانه های دوست داشتنی اش 11۰جایزه 
سینمایی دیگر را هم از آن خودش کرده است. کوکو داستان 
پسربچــه دوازده ســاله ای به اســم میگل اســت که عاشــق 
موسیقی اســت. او در روز جشــن مردگان که یک روز ملی در 
کشور مکزیک است، بنا به اتفاقاتی وارد دنیای ارواح می شود 
و با اجدادش دیدار می کند و ماجراهای جالبی را پشــت سر 
می گذارد. کوکو در سایت آی ام دی بی نمره۸٫4 از1۰ را کسب 

کرده است و ۹3درصد کاربران گوگل آن را پسندیده اند.  

 پارانورمن
در شهری کوچک پسربچه ای به اسم نورمن می تواند با مردگان 
صحبت کند، ازجمله مادربزرگ خود و ارواح شهر. هیچ کس 
توانایی هــای او را جدی نمی گیرد و او از لحاظ احساســی از 
خانواده اش طرد شده است و همسایگان و دوستانش به سبب 
کارهــای عجیبش او را تمســخر و آزار و اذیــت می کنند، ولی 
خیلی زود مردم شهر نیازمند کمک نورمن و توانایی عجیبش 
می شوند. پارانورمن یکی از موفق ترین انیمیشن هایی است 
که ریســک پرداخن به دنیــای ارواح را به جــان خریده اند. 
حاصل این ریســک یک اســکار و 1۹جایزه معتبر سینمایی 
اســت. این فیلم به سبک استاپ موشن ســه بعدی است و با 
بودجه ۶۰میلیون دلاری ساخته شده و برای تهیه کنندگانش 
5۰میلیون دلار ســود داشــته اســت. میان انیمیشن هایی 
که با موضوع روح ســاخته شــده اســت، پارانورمن بــا اقبال 
۹5درصدی، محبوب ترین انیمیشــن در بین کاربران گوگل 

به حساب می آید.

 عروس مرده
مگر می شود اسم روح بیاید و از تیم برتون اسمی آورده نشود. 
تیم برتون عاشــق فیلم های فانتزی اســت و ســال2۰۰5 با 
»عروس مرده« به دنیای ارواح رفت که حاصلش شد یک اسکار 
و ۹جایزه سینمایی معتبر دیگر. عروس مرده با هزینه ساخت 
4۰میلیون دلاری و فروش گیشه 11۸میلیون دلاری از لحاظ 
تجاری هم فیلم موفقی محســوب می شود. داستان در شهر 
کوچکی در انگلســتان و در عصر ویکتوریایی اتفاق می افتد. 
ویکتور ون دورت (که جانی دپ صداپیشــگی اش را برعهده 
دارد) در شرف ازدواج است. او وقتی در جنگل مشغول تمرین 
سخنرانی ازدواجش اســت، وارد دنیای ارواح می شود و آنجا 
عاشــق زنی می شود که به قتل رسیده است و داستان جالبی 
برایش رخ می دهد. عروس مرده در ســایت آی ام دی بی نمره 
۷٫3از1۰ را دارد و ۹۰درصــد کاربران گوگل به آن رأی مثبت 

داده اند.

 کاسپر
کاســپر شــاید اولین تجربه موفق آوردن یک روح کارتونی به 
ســینما بود. داســتان روح سرگردانی که برخلاف دیگر ارواح 
سرگــردان، می خواهد با آدم ها دوســت باشــد. کارگردانی و 
نویسندگی کاسپر بر عهده برد سیلبرلینگ و تهیه کنندگی آن 
با استیون اسپیلبرگ بود. جلوه های ویژه فیلم در زمان خودش، 
یعنی سال1۹۹5، خیره کننده بود، ولی امروز اگر فیلم را نگاه 
کنید، جلوه های ویژه آن خنده دار به نظر می رســد. کاسپر با 
55میلیون بودجه، 2۸۸میلیون دلار در گیشــه ها فروخت و 
بعد از آن هم مجموعه های دیگری از این فیلم ساخته شد؛ از 

سینمایی بگیرید تا سریال.

 بازنمایی نیویورک
شــاید در هیــچ فیلمــی اعــم از زنــده یا 
انیمیشــنی، روح زندگــی در نیویــورک و 
فرهنــگ غالب بــر مردم به خوبــی «روح» 
عینیــت نیافتــه باشــد. در ایــن راســتا 
نورپــردازی، طراحــی صحنــه و حاشــیه 
صدایی که برای فیلم در نظر گرفته شده، 
نبوغ آمیــز اســت. کبوترهــای خیابــان، 
پلیس راهنمایی ورانندگــی، مترو، ارجاع 
بــه مکان هــا و... در عیــن گذرابــودن، 
به خوبی جــو حاکم بــر زندگــی آدم های 
ســاکن نیویــورک را تصویــر می کنــد و از 
این نظر بــرای مخاطــب آمریکایی لذتی 

دوچندان دارد.

اول
 نت زندگی

انتخــاب موســیقی جــاز به عنــوان 
نقطه اتــکای اصلی در دل داســتان، 
تطابــق فوق العــاده ای بــا روح قصــه 
دارد. برخلاف موســیقی کلاســیک 
که افتتاحیه، نقاط عطــف و پایان هر 
قطعه سیر مشــخصی را بر مبنای نت 
طــی می کند، در موســیقی جاز هیچ 
دو اجرایی مانند هم نیست و کیفیت 
اجرا هربار با توجه به روح حاکم بر فضا 
تغییر می کند. یعنی مبتنی بر نوعی 
بداهه نوازی است. زندگی هم از چنین 
کیفیتــی برخــوردار اســت و هیچ دو 
نفری مانند هم آن را تجربه نمی کنند.

دوم
 ارجاعات فرهنگی و تاریخی

پیداکــردن ارجاعــات تاریخــی 
در دل انیمیشــن «روح» از آن 
لذت های فرهیخته طوری اســت 
کــه بــه بزرگ ســالان مخاطــب 
فیلم، لذت مضاعف می بخشــد. 
ارجاعــات بــه محمدعلــی کلی، 
انیشتین، آبراهام لینکلن و ماری 
آنتوانــت، آخرین ملکه فرانســه 
کــه سرش از بدنــش جدا شــد و 
روحــش به صورت یــک سر تبلور 
یافته و تأکیدش بر واژه دوپهلوی 
ز همیــن قبیــل  no body» ا »

است.

سوم

شعارزدگی
مهم ترین نقطه ضعف فیلم «روح» را باید در همان مخاطب شناسی اش 
جست وجو کرد. از یک طرف فیلم برای مخاطب کودک هیچ جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر، نتیجه گیری نهایی اش به شــدت دم دستی و 
بچگانه اســت و به هیچ وجــه مخاطب بزرگ ســال را راضی نمی کند. 
همین موضوع بســیاری از دیالوگ هــا و نتیجه گیری های فیلم برای 
مخاطــب بزرگ ســال را شــعاری و گل درشــت کرده اســت؛ هرچند 
کارگردان همه سعیش را کرده است تا بتواند با اجرای کم نقصش جلوه 

بصری بالایی به این مفاهیم بدهد.

جایگاه آموزش
در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. 
در این راستا «روح» یک نهیب بزرگ به فرهنگ حاکم بر زندگی آمریکایی 
است که زندگی فقط در موفقیت خلاصه نمی شود. حتی اگر تأکید بر 
موفقیت بیش از حد باشــد، آن را از یک علاقه که قرار اســت محرک 
اصلی زندگی فرد باشــد، به نوعی وسواس ذهنی یا حتی حسرت 
تبدیل خواهد کرد. در این راستا به مقام معلمان در آموزش مفهوم 
زندگی هم تأکید شده است. به ویژه که در زندگی عادی، چندان به 

سیاه پوست بودن شخصیت اصلی
چندســالی اســت کــه هالیــوود متوجــه ظرفیــت بــالای مخاطبان 
سیاه پوست شده اســت و با ســاخت فیلم هایی مثل «پلنگ سیاه» و 
سیاه پوســت کردن «مرد عنکبوتی» و ایده سیاه پوســت شدن جیمز 
بانــد درصدد جذب این دســته از مخاطبان اســت. این رویــه درباره 
فمینیســم هم بارها محل انتقاد امثال من به اســتفاده ابزاری از این 
حربه بوده است، اما در فیلم «روح»، با توجه به جایگاه موسیقی جاز 
بین سیاه پوســتان و برخورد طبیعی با یک شــهروند سیاه پوســت، 
این رویه گل درشــت نشــده و در خدمت فیلم اســت. بنابراین حس 

وصله پینه ای بودن به مخاطب نمی دهد.

شعارزدگی
مهم ترین نقطه ضعف فیلم «روح» را باید در همان مخاطب شناسی اش 
جست وجو کرد. از یک طرف فیلم برای مخاطب کودک هیچ جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر، نتیجه گیری نهایی اش به شــدت دم دستی و 

جایگاه آموزش
در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. 
در این راستا «روح» یک نهیب بزرگ به فرهنگ حاکم بر زندگی آمریکایی 
است که زندگی فقط در موفقیت خلاصه نمی شود. حتی اگر تأکید بر 
موفقیت بیش از حد باشــد، آن را از یک علاقه که قرار اســت محرک 
اصلی زندگی فرد باشــد، به نوعی وسواس ذهنی یا حتی حسرت 

سیاه پوست بودن شخصیت اصلی
چندســالی اســت کــه هالیــوود متوجــه ظرفیــت بــالای مخاطبان 
سیاه پوست شده اســت و با ســاخت فیلم هایی مثل «پلنگ سیاه» و 
سیاه پوســت کردن «مرد عنکبوتی» و ایده سیاه پوســت شدن جیمز 
بانــد درصدد جذب این دســته از مخاطبان اســت. این رویــه درباره 
فمینیســم هم بارها محل انتقاد امثال من به اســتفاده ابزاری از این 
حربه بوده است، اما در فیلم «روح»، با توجه به جایگاه موسیقی جاز 
بین سیاه پوســتان و برخورد طبیعی با یک شــهروند سیاه پوســت، 
این رویه گل درشــت نشــده و در خدمت فیلم اســت. بنابراین حس 

وصله پینه ای بودن به مخاطب نمی دهد.

نورپــردازی، طراحــی صحنــه و حاشــیه 
صدایی که برای فیلم در نظر گرفته شده، 
نبوغ آمیــز اســت. کبوترهــای خیابــان، 
پلیس راهنمایی ورانندگــی، مترو، ارجاع 
بــه مکان هــا و... در عیــن گذرابــودن، 
به خوبی جــو حاکم بــر زندگــی آدم های 
ســاکن نیویــورک را تصویــر می کنــد و از 
این نظر بــرای مخاطــب آمریکایی لذتی 

دوچندان دارد.

قطعه سیر مشــخصی را بر مبنای نت 
طــی می کند، در موســیقی جاز هیچ 
دو اجرایی مانند هم نیست و کیفیت 
اجرا هربار با توجه به روح حاکم بر فضا 
تغییر می کند. یعنی مبتنی بر نوعی 
بداهه نوازی است. زندگی هم از چنین 
کیفیتــی برخــوردار اســت و هیچ دو 
نفری مانند هم آن را تجربه نمی کنند.
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